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»ســید محمد علیشــاه موســوی گردیزی« با حضور در دفاع مقدس ایران، دوران مجاهدت خود را تکمیل کرد. وی حضور در عملیات والفجر 
مقدماتی را »نقطه عطفی در زندگی خود« خواند؛ عملیاتی که وی مســئول اورژانس خط 2 آن بــود.وی در خاطراتش از حضور در جبهه های 
جنگ ایران علیه باطل می نویسد: »من زمانی که به ایران آمدم با جهاد سازندگی آشنا شــدم و پیش از جنگ، با بچه های جهاد همکار بودم.«

 حضور شهید موسوی 
در دفاع مقدس
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ازشهرهای استان اصفهان

حمله های تروریستی به مراکز دینی، فکری، فرهنگی و رسانه 
ای افغانستان در شرایط کنونی به میزان گرایش یا مخالفت آن 
ها با اهداف آمریکایی بی ارتباط نیست. مجاهدان و مبارزان 
جریان مقاومت اسلامی در تمامی کشورهای منطقه بیش از 
هر جریان دیگری می توانند در خصوص مداخلات آمریکایی 
در مسائل کشورهای شان و فعالیت گروه های تروریستی و 
حضور داعش  در منطقه اظهارنظر کنند. استاد سید عیسی 
ــزاری مدیرمرکز اسلامی تبیان و مدیرمسئول  حسینی م
خبرگزاری صدای افغان)آوا( که هم اکنون در افغانستان به 
فعالیت های فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی مشغول است در 
گفت و گو با خراسان، ترور شهید سید علیشاه موسوی گردیزی 
یکی از شخصیت های جهادی را که در زمان جهاد در این عرصه 
حضوری جدی داشت و از مبارزان »مجاهدین« در خط اول 
استان »بکتیا«ی افغانستان بود،  نتیجه حضور آمریکایی ها در 
افغانستان می داند و تاکید می کند شهید موسوی قطعا یک 
ضد آمریکایی بود. مرکزاسلامی تبیان و خبرگزاری آوا نیز دی 
ماه سال گذشته هدف حمله تروریستی قرار گرفت که ده ها 
نفر در این حادثه به شهادت رسیدند. حسینی مزاری درباره 
فعالیت های تروریستی در افغانستان امروز نیز به بیان مطالبی 

می پردازد.
استاد، ابتدا درباره شهید موسوی بگویید.

 دکتر سید علیشاه موسوی گردیزی از شهر »گردیز« از شخصیت 
های جهادی بود که در زمان جهاد در این عرصه حضوری جدی 
داشت و از مبارزان »مجاهدین« در خط اول استان »بکتیا«ی 
افغانستان بود. پس از این که به ایران مهاجرت کرد، در ایران 
نیز ادامه تحصیل داد و دکترای پزشکی خود را از دانشگاه تهران 
دریافت کرد.دکتر موسوی همواره در کنار تحصیل، در عرصه 
جنگ تحمیلی  هم حضور فعال داشت. پس از سقوط طالبان 
وقتی به افغانستان بر می گردد توسط آمریکایی ها به اتهام 
ارتباط با طالبان و القاعده دستگیر می شود و مدتی را در زندان 
بگرام در کابل در اسارت به سر می برد و پس از آن به گوانتانامو 
منتقل می شود و حدود چهار سال را بدون این که اتهامش ثابت 

شود اسارت می کشد.
آقای موسوی وقتی به کشور باز می گردد، خاطرات خودش 
را نیز در کتابی با عنوان »حقایق ناگفته از زندان گوانتانامو« 
منتشر می کند که این کتاب اکنون در دسترس همگان قرار 
دارد. ایشان طی این سال ها در داخل کشور حضور و در حوزه 
های مختلف فعالیت اثربخش داشت. آقای موسوی یکی از 
شخصیت های متدین و ولایی افغانستان و معتقد به برقراری 

حکومت اسلامی در کشور بود.
شما در افغانستان چقدر با شهید موسوی در 

ارتباط بودید و آخرین دیدارتان با وی چه زمانی بود؟
من اواخر آذرماه سال قبل در دفترم در تهران با ایشان دیداری 
داشتم. در آن دیدار درباره مسائل و مشکلات کنونی افغانستان 
گفت و گو و تبادل نظر کردیم. آقای موسوی از این که در میان 
گروه های جهادی مسلمان، نظم و انسجامی وجود ندارد، نگران 
بود. در آن دیدار، قول و قرارهایی گذاشتیم که در بازگشتمان 
به افغانستان، در کابل درباره همکاری های مشترک و موثر و 
فعالیت های تشکیلاتی و عملیاتی بیشتر گفت و گو و رایزنی 
کنیم که متاسفانه حادثه انتحاری دی ماه 96 در دفتر تبیان 
و خبرگزاری آوا رخ داد که به دلیل تبعات گسترده آن، دیگر 
فرصت جلسه و دیدار مجدد فراهم نشد، تا این که روز جمعه 
گذشته از شهادت ایشان در جریان عملیات انتحاری تروریستی 

در مسجد امام زمان )عج( شهر گردیز باخبر شدیم.
همان طور که می دانید ایشان در نماز جمعه در حال سخنرانی 
بوده است که نیروهای انتحاری وارد مسجد می شوند و این 

حادثه تلخ را رقم می زنند.
به نظر جناب عالی حذف چنین شخصیت های 
مبارز و موثر افغانستان توسط چه تفکر و جریان هایی صورت 

می گیرد؟
معتقدم پشت تمام جریان های تروریستی در افغانستان، 
کشورهای غربی و در راس آن ها آمریکا حضور دارد. اگرچه آن ها 
مدعی باشند که در این اتفاقات دخالتی ندارند، اما صد درصد 
می توان مدعی شد که حتی اگر به صورت غیرمستقیم با حمایت 
آن ها این جنایات رخ می دهد به هرحال این ادعا به این دلیل 
است که آمریکایی ها به بهانه تامین امنیت، فراهم کردن زمینه 

های رشد اقتصادی و تامین صلح و ثبات کشور در افغانستان 
حضور یافته اند و باید پاسخ گوی چنین مسائلی باشند. ما 
معتقدیم از روزی که غربی ها وارد افغانستان شدند نه تنها عمل 
مثبتی صورت نگرفته بلکه روزبه روز نا امنی ها اوج گرفته است و 
امروز بسیاری از محافل رسانه ای و تحلیلی معتقدند که در پشت 
پرده این گونه اتفاقات تروریستی آمریکایی ها حضور دارند و 
ایجاد داعش در افغانستان و انتقال عناصر این گروه تکفیری از 
عراق و سوریه به افغانستان توسط آمریکایی ها انجام شده است.
این جاست که معتقدیم این موارد بی ارتباط با 
حضور آمریکایی ها نیست و اگر با این حوادث ارتباط ندارند 
چرا به صورت جدی وارد مبارزه علیه گروه های تروریستی 

نمی شوند؟
ما و همه مردم افغانستان مبارزه جدی توسط نیروهای خارجی 
در افغانستان علیه گروه های تروریستی ندیده ایم. طبیعتا 
آمریکایی ها در افغانستان بیشتر محافل و جریان هایی را مورد 
هجمه قرار می دهند که در برابر سیاست های آن ها فعالیت 
دارنــد شخصیتی همچون شهید موسوی به طور قطع ضد 
آمریکایی بود ایشان علاوه بر این که در گذشته در خط مقابل 
آمریکا قرار داشت حدود چهار سال  در زندان گوانتانامو تحت 
بدترین شکنجه های آمریکایی ها بود و قطعا عقده و کینه 
نیروهای آمریکایی را در دل داشت.آقای موسوی در این دوره 
بیشتر به فعالیت های فکری ، فرهنگی و سازندگی اشتغال 
داشت و همه می دانیم آن چه امروز آمریکایی ها را می ترساند 
همین فعالیت های فکری، فرهنگی و روشنگرانه است که 
جایگاه آمریکایی ها را متزلزل می کند. قطعا وجود چنین 
شخصیت هایی مخالف اهداف و منویات آمریکایی هاست، 
بنابراین از دیرباز شاهدیم مساجد و مراکز فرهنگی و رسانه ای 
مورد حمله داعش و گروه هایی از این دست قرار می گیرد که 
آخرین موردنیز همین مسجد جامع امام زمان )عج( شهر گردیز 
بود که منجر به شهادت آقای دکتر موسوی و بسیاری از اهالی 

فکر و فرهنگ این شهر شد.
استاد در این عملیات انتحاری فقط آقای دکتر 
موسوی مورد هدف تروریستی بوده اند یا اهداف دیگری نیز 

مد نظر تروریست ها بوده است؟
به طور قطع آن ها علاوه بر شهید موسوی، دیگر نخبگان این 
شهر را نیز مد نظر داشتند و همچنین مسجد امام زمان )عج( 
را به عنوان یک مرکز مهم دینی و فرهنگی ضد آمریکایی مورد 
هدف قرار داده اند که بتوانند در جهت کم رنگ کردن فعالیت 

های جهادی و فرهنگی قدم بردارند.

نوای شهادت بار دیگر در دیار افغانستان طنین انداز شد و سلاله 
ای دیگر از تبار شاهدان و مجاهدان راه حق و فضیلت به این ندا 
لبیک گفت. طی سال های اخیر مجاهدان و مبارزان حق خواه 
در کشورهای منطقه صحنه های سترگی از جهاد و مبارزه در 
مسیر حق و اعتلای اسلام ناب را رقم زد ه اند و امتداد عاشورای 
اباعبدا... الحسین)ع( را به خوبی میراث داری کرده اند. شهید 
»سید محمدعلیشاه موسوی گردیزی« از تبار همین میراث داران 
عاشورا بود که جمعه گذشته پس از عمری جهاد در مسیر اعتلای 
اسلام ناب در پی یک عملیات انتحاری توسط گروه های کوردل 
تروریستی به مقام رفیع شهادت نایل آمد.»سید محمدعلیشاه 
موسوی گردیزی« در جبهه های دفاع مقدس بسیار فعال بود 
و حضور در عملیات والفجر مقدماتی را »نقطه عطف زندگی 
خود« می خواند؛ عملیاتی که وی مسئول اورژانس خط 2 آن 
بود.روز جمعه گذشته بود که بار دیگر افغانستان عزادار شد. 
حمله  انتحاری دیگری این بار در گردیز مرکز ولایت پکتیا رخ 

داد و روز خونینی را برای افغانستانی  ها رقم زد. این بار شیعیان 
کانون این حمله بودند و دو عامل انتحاری با حضور در میان 
نمازگزاران جلیقه های خود را منفجر کردند.به دنبال این 
انفجار، سخنگوی پلیس ولایت پکتیا از آمار بالای تلفات خبر داد 
و گفت: دو مهاجم انتحاری پس از آن که وارد مسجد شدند، ابتدا 
به مردم تیراندازی و سپس جلیقه های انتحاری خود را منفجر 
کردند.وسعت این فاجعه به قدری زیاد بود که همه نهادهای 
مسئول از ابتدا آمار بالای کشته ها را دور از ذهن نمی دانستند. 
شاهدان این حمله نیز تعداد افراد آسیب دیده را بیش از آمار اعلام 
شده بیان می کردند.ساعتی پس از انفجار، وزارت بهداشت 
افغانستان، آمار کشته های این فاجعه را 35 تن و زخمی ها را 
بیش از 70 تن اعلام کرد. اما در این میان چیزی که بیش از همه 
توجه همگان را به خود جلب می کرد، نامی در بین کشته های این 
انفجار بود.دقایقی پس از وقوع انفجار نام »سید محمد علیشاه 
موسوی گردیزی« رئیس حوادث غیرمترقبه پکتیا در میان آمار 

کشته شدگان اعلام شد. وی که پزشک متبحری بود، به دلیل 
مبارزات شجاعانه و تحمل چهار سال شکنجه در زندان های 

بگرام شهرت خاصی در افغانستان پیدا کرده بود.

مجاهدی که عطای پزشک شدن را به لقایش بخشید	 
دکتر سید محمد علیشاه موسوی گردیزی، سال 38 در گردیز 
متولد شد. وی پس از اتمام تحصیلات ابتدایی و متوسطه، در 
سال 65 در رشته پزشکی دانشگاه کابل مشغول به تحصیل شد. 
اما پس از روی کار آمدن حکومت کمونیستی در افغانستان عطای 
دانشگاه را به لقایش بخشید و در سال 56 به صف مجاهدین 
در زادگاهش، گردیز پیوست. وی در سال های حضورش در 
جهاد به عنوان فرمانده مجاهدین جبهه مرکزی گردیز، دو بار 
از ناحیه گردن زخمی شد.سرانجام؛ موسوی در سال 69 به 
ایران مهاجرت کرد و وارد دانشگاه علوم پزشکی تهران و در سال 
تحصیلی 78-77 موفق به دریافت دانشنامه دکترای پزشکی 
خود از این دانشگاه شد.این پزشک مجاهد افغانستانی در 
اردیبهشت/ثور 81 به کشورش بازگشت و با رای مردم زادگاهش 
به لویی جرگه )مجلس بزرگان( راه یافت. وی نیمه شب 22 
مرداد/اسد 82 در منزلش دستگیر شد و به زندان آمریکایی ها در 
بگرام و سپس گوانتانامو انتقال یافت. موسوی چهار سال از عمر 
خود را در زندان های آمریکایی ها در بگرام افغانستان و گوانتانامو 
در کوبا گذرانده است. وی بعد از آزادی از زندان مخوف گوانتانامو 
خاطرات خود را در کتابی 368 صفحه ای با عنوان »حقایق ناگفته 

از زندان گوانتانامو« در کابل چاپ و منتشر کرد.

حضور در دفاع مقدس ایران؛ نقطه عطف مبارزات موسوی	 
»سید محمد علیشاه موسوی گردیزی« با حضور در دفاع مقدس 
ایران، دوران مجاهدت خود را تکمیل کرد. وی حضور در عملیات 
والفجر مقدماتی را »نقطه عطفی در زندگی خــود« خواند؛ 
عملیاتی که وی مسئول اورژانس خط 2 آن بود.وی در خاطراتش 

از حضور در جبهه های جنگ ایران علیه باطل می نویسد: »من 
زمانی که به ایران آمدم با جهاد سازندگی آشنا شدم و پیش از 
جنگ، با بچه های جهاد همکار بودم. یعنی سال 59 با بچه های 
جهاد سازندگی قزوین به ایلام و صالح آباد و میمک و بازی دراز 
و مهران می رفتیم و با این مناطق آشنا بودم و چون پزشک بودم، 
به عنوان کمک به همه سنگرها می رفتم. فردی بود به نام شهید 
بلندیان که ساختمان بهداشت و درمان سپاه قزوین را به نام او زده 
اند. با وی همسفر بودیم و شروع کارمان در جنگ با جهاد بود و هر 
سال که می آمدم، به راحتی به مناطق اعزام می شدم.«سرانجام 
در اردیبهشت ماه/ثور 90 به طور ویژه از موسوی به عنوان 
»سنگربان جبهه فرهنگی انقلاب« به همت دفتر جبهه فرهنگی 

مطالعات انقلاب اسلامی در مشهد تجلیل شد.

گوانتانامو؛ روایتی از جنایات آمریکایی ها در افغانستان	 
موسوی پس از آن که از زندان مخوف گوانتانامو آزاد شد، به 
نوشتن کتابی در این خصوص پرداخت. وی در بخشی از این 
کتاب می نویسد: »تصورم این بود که در سایه حکومت قانونی 
هیچ کار غیر قانونی آن هم از جانب سربازان بیگانه صورت 
نخواهد گرفت. وقتی دیدم در کفشداری مهمانخانه مسجد، 
سربازان مسلح آمریکایی با وحشیگری لوله های تفنگ را به سوی 
ما نشانه گرفته اند هیچ احساس خطری نکردم اما تعجب کردم 
که یعنی چه؟! آیا این سربازان آمریکایی هستند یا من خیالاتی 
شده ام؟ فردی که لباس نظامی داشت و با اسلحه اش ما را نشانه 
گرفته بود با صدای بلند به انگلیسی داد زد که هیچ کس از جایش 
تکان نخورد وگرنه کشته خواهد شد.«موسوی در بخش دیگری 
از خاطراتش می گوید: »هنگام ورود در زندان »بگرام«، زنجیر و 
دستبند را از پاهایم گشودند. سربازی با قیچی لباس هایم را پاره 
کرد. در وسط سه سرباز وحشی برهنه وایستاده نگهم داشتند. 
چندین سرباز زن و مرد با مترجم در کنارم بودند. شاید از تحقیر و 
تماشای ما لذت می بردند. فردی که روبه روی من بود با فریاد و با 

چشمان از حدقه درآمده به من نگاه می کرد. مترجم هم با همان 
حالت صحبت های وی را ترجمه می کرد که: فقط به چشمان من 
نگاه کن و خوب گوش بده. بعد داد زد خوب بشنو این جا خانه ما 
و خاک آمریکاست. در خانه و خاک ما حرف ما قانون است و باید 
از آن اطاعت کنی! اگر تخطی کنی جزا خواهی دید، فهمیدی؟! 
گفتم بله. باز هم داد زد: از حالا اسمت »سید محمد علیشاه« 

نیست. اسمت »سیکس.ناین .فایو« است. فهمیدی؟«

مجاهدی که هیچ گاه اتهاماتش ثابت نشد	 
این پزشک افغانستانی که هیچ گاه اتهاماتش ثابت نشد و بی گناه 
چهار سال در بند مخوف ترین زندان ها در گوانتانامو به اسارت 
گرفته شد، حتی دستگاه های دروغ سنج آمریکایی ها تروریست 
بودن وی را ثابت نکرد و بعد از چهار سال هنوز این سوال را از 
خود می پرسد که چرا چهار سال از عمر خویش را در مخوف ترین 
زندان آمریکایی ها گذرانده است؟تهدید، ارعاب، شکنجه روحی 
و روانی از انواع و اقسام اقداماتی بوده است که نیروهای آمریکایی 
در طول مدت اسارت به این پزشک افغانستانی به جرم تروریست 
بودن تحمیل کرده اند.در بخشی از خاطرات وی آمده است که 
»آمریکایی ها جلوی چشم خانواده ام به خانه ام ریختند و گفتند اگر 
با ما همراه نشوی جلوی خانواده ات به تو شلیک می کنیم و معنی 
عذاب و زجر را به تو وخانواده ات می فهمانیم«.اتهام همکاری با 
گروه القاعده و تروریست بودن به پزشکی چون وی که جز سال ها 
جهاد و خدمت به مردمش گناهی مرتکب نشده است در باور هیچ 
انسانی نمی گنجد.موسوی در سال 95 با حضور در خبرگزاری 
فارس درخصوص نحوه بازداشتش اظهارکرده بود: »من تازه از 
سفر حج به شهرمان باز گشته بودم و به همراه برادر و پسرعمویم 
که آن ها هم پزشک هستند در خانه بودیم که به خانه ما حمله شد 
و من را دستگیر کردند. در ابتدا فکر می کردم که چقدر خوب 
است که آن ها از ما حفاظت می کنند، اما وقتی داخل مهمانخانه 
تفنگ را روی ما گرفتند، گفتند با شما کار داریم، سوال کردم شما 

با چه مجوز حقوقی و امنیتی وارد شده اید که با نشان دادن اسلحه 
گفتند ما خود قانون هستیم و در آن جا بود که متوجه شدم حقوق 
بشر و دموکراسی برای ما نقشی ندارد.« وی به خبرنگار سایت 
افغانستان خبرگزاری فارس، درباره سرنوشت کسانی که در 
زندان گوانتانامو زندانی بودند، چنین گفته بود: »پسر بچه 10 
ساله ای به نام اسدا... در زندان بود که الان 23 سال سن دارد و 
با گذشت سال ها هنوز تحت تأثیر شکنجه های آمریکایی ها دچار 
مشکلات روحی و روانی شده است. زندانی هایی که جزو سران 
القاعده بودند به داعش پیوستند، گروه های دیگر مثل »حاجی 
غالب« به دولت پیوستند، گروه های افراطی در زندان گوانتانامو 
افراطی تر شدند و هم اکنون به داعش پیوسته اند. برخی از آن ها 
الان با دولت افغانستان همکاری می کنند و برخی همانند مسلم 
دوست امیر نویسنده کتاب »زنجیرهای شکسته گوانتانامو« به 
داعش پیوسته است.«زندانی شماره 1154 گوانتانامو که هیچ 
گاه اتهاماتش ثابت نشد و بی گناه چهار سال در بند مخوف ترین 
زندان ها به اســارت گرفته شد، در خصوص توهین نیروهای 
آمریکایی به زندانیان افزود: »در زندان بگرام مجبور بودیم که 
در مقابل سربازان زن و مرد آمریکایی لخت شویم و غسل کنیم 
این عمل سنگین ترین تحقیر و توهین و بی عزتی برای ما بود که 
در مقابل چشمان چند نفر برهنه شویم اولین باری که در این 
موقعیت قرار گرفتم زیر دوش آب سرد رفتم و خودم را صابون زدم 
شاید 2 دقیقه هم نشده  بود که فریاد زدند بیاییم بیرون و آب را 
بستند، گفتم که هنوز کف صابون دارم یکی از آن ها با وحشیگری 
به زور مرا بیرون انداخت و بعد از آن تا در بگرام بودم از صابون 
استفاده نکردم«.موسوی سرانجام بعد از آزادی از گوانتانامو با 
تأسیس مدرسه و کلینیک خیریه ای در زادگاهش گردیز مشغول 
خدمت به مردم افغانستان شد و صبح روز جمعه )12 اسد( در 
مسجد شیعیان زادگاهش به دست عمال کوردل در یک انفجار 
کشته شد و افغانستان را با فقدان مجاهدی متدین، شجاع و 

محبوب روبه رو کرد.

محمدسرور رجایی را  طی این سال ها عــلاوه بر این که به 
عنوان نویسنده و شاعر افغانستانی می شناسم، اما باید اذعان 
کنم که او پژوهشگری کوشا در حوزه مجاهدان و رزمندگان 
افغانستانی دفاع مقدس است که هرگاه   به دنبال آدرس و نشانه 
ای در  این زمینه بودم با او درمیان گذاشتم و او با مهربانی یار و 
همراهم شد. اتفاقا   رجایی در مسیر پژوهش درباره مجاهدان 
افغانستانی دفاع مقدس به مجاهد و مبارزی خستگی ناپذیر 
برمی خورد که او دکتر سیدعلیشاه  موسوی گردیزی نام دارد.
محمدسروررجایی در کابل درس خوانده است.  از سال 63به 
عضویت یکی از احــزاب جهادی درآمــده و مشغول کارهای 
فرهنگی می شود. در مقاومت غرب کابل حضور داشته و در 
سال 73 به ایران مهاجرت می کند. او اکنون در حوزه تاریخ 
شفاهی، ادبیات و شعر فعالیت دارد . این گفت و گو به بهانه 
سال ها دوستی و همراهی او با شهید موسوی انجام شده است.
آقای رجایی چه زمانی و چگونه با شهید موسوی 

آشنا شدید؟
من با آقای دکتر سید محمدعلیشاه موسوی از حدود 9-8 سال 
قبل آشنا شدم. در اولین سال هایی که پژوهش هایم را درباره 
حضور رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس آغاز کرده بودم. آن 
زمان، یکی از دوستانم آقای دکتر موسوی را به من معرفی کرد 
و گفت که او از مجاهدان افغانستان است که سال ها در دفاع 
مقدس در برابر رژیم بعث عراق حضور داشته است. سال ها 
بعد توسط آمریکایی ها در خانه اش دستگیر شده و مدت چهار 
سال نیز در گوانتانامو زندانی بوده است. آقای موسوی آن زمان 
در تهران نبود و در افغانستان زندگی می کرد. زمان گذشت تا 
روزی آقایی زنگ زد و گفت: »من سید علیشاه موسوی گردیزی 
هستم، شما با من کاری داشتید؟ الان در تهران هستم.« همان 
روز قراری گذاشتیم و همدیگر را ملاقات کردیم و آغاز رفاقت ما 

از همان دیدار بود که بعدها استوارتر شد.
ــای رجــایــی، اکنون گفت و گو دربـــاره شهید  آق
موسوی از چه جهت دارای اهمیت است؟ کدام ویژگی فردی 

و جهادی او از دیدگاه شما برجسته بود؟
تصور من این است که شهیددکتر موسوی، شخصیت منحصر 

به فرد و جامع الاطرافی داشت. ایثارگر، فداکار، مهربان، 
ولی برای من نترسی و صداقتش قابل توجه بود. 

ایشان از جهات مختلفی برجستگی شخصیتی 
داشت. ولی به دلیل شجاعتش همیشه در 

دل خطر می رفت. با تمام خطراتی که در 
افغانستان برایش وجود داشت، اما 

ترس و واهمه ای از آن نداشت. حرفش نیز این بود »ما که فدایی 
این راه هستیم از چه بترسیم،  باید با حضورمان در وسط میدان 
مبارزه و در رشد و پیشرفت جامعه موثر باشیم. این بود که با 
تمام توانمندی در راه مبارزه و هدفش که آن را آگاهانه انتخاب 
کرده بود گام برداشت. امروز من از این متاسفم که افغانستان و 
مردم  کشورم در چنین وضعیت بحرانی، شخصیتی را در این 
حادثه کوردلانه از دست دادند که می توانست کمک حال مردم 
و کشورش باشد. ولی افسوس که دکتر موسوی از میان ما رفت 
و بسیاری از ناگفته های ویژه  او در سینه اش ماند و آن را با خود 
به آن جهان برد. در آخرین  صحبتی که با هم داشتیم، مصمم 
شده بود که حرف ها و تجربه های سیاسی و جهادی اش را ثبت 
و ضبط کند. اما فکر می کنم این فرصت برایش فراهم نشد. 
اگرچه موفق شدم بخش هایی از خاطراتش را ثبت کنم اما 
اکنون بسیار ناراحتم که نتوانستم تمام خاطراتش را ضبط کنم.
آقای رجایی علاقه مندم بخشی از این ناگفته ها 

درباره شهید موسوی را اکنون به روایت شما بشنوم
شهید موسوی اگر ناگفته هایش را می گفت، حسرتی نبود، 
حالا هر چه من بگویم که  نگاه و برداشت من درباره ایشان 
خواهد بود. کاش این واقعیات را از زبان و روایت خودش 
می شنیدیم.حالا می خواهم از هموطنان فرهنگی خود 
گلایه کنم؛ ما هر روز شاهد از دست دادن چهره های 
هستیم.  خــود  جهادی  و  اجتماعی  سیاسی،  برجسته 
چرا کسی به سراغ آن ها نمی رود تا تاریخ دیروز و امروز 

کشورمان را ثبت و ضبط کنیم؟
باورم این است که شخصیت منحصر به فرد دکتر موسوی نه 
تنها در وضعیت بحرانی افغانستان، بلکه در اوضاع نه چندان 
مطلوب منطقه نیز می توانست تاثیرات فراوانی داشته باشد.
نگاه و تفکر او به مسائل، نگاه خاص امت واحده بود و اندیشه 
و تفکر فرامذهبی داشت و در کنار برادران 
اهل سنت سال ها جهاد کرده بود. یقینا 
همین ویژگی های جهان اسلامی او 
بود که سال ها به عنوان فرمانده پایگاه 
جهادی ســادات گردیز در تشکیلات 
یکی از احزاب جهادی اهل سنت فعال 
بود.به طور یقین، در آن زمان که 
یک فــرد شیعی معتقد به 
آرمان های والای مذهب 
تشیع، فرمانده یکی از 
پایگاه های جهادی 

یکی از احــزاب جهادی اهل سنت باشد،  دنیایی از نکته 
دارد که چه اتفاقی افتاده و چه اعتمادی در میان فرماندهان 
جهادی اهل سنت و آقای دکتر موسوی به وجود آمده بود 
که فرماندهی او را همگی می پذیرفتند.حتی زمانی که 
خبر رحلت امام خمینی )ره( در افغانستان منتشر می شود، 
پایگاه جهادی تحت امر شهید دکتر موسوی ، فراخوان برپایی 
بزرگداشت حضرت امام را اعلام می کند، تمام فرماندهان 
احزاب جهادی اهل سنت در آن بزرگداشت حضور می یابند. 
ای کاش این ویژگی های وحدت آفرینی شهید دکتر موسوی 
که ناگفته ماند با شهادتش به بوته فراموش سپرده نشود.در 
یکی از دیدارهایمان آقای موسوی به من گفت: »من برخی از 
خاطرات زندان گوانتانامو را صلاح ندیدم در کتاب خاطراتم 
منتشر کنم. تصمیم دارم در آینده بنویسم و به این کتاب اضافه 
کنم.«من یقین دارم بسیاری از نکته ها و خاطرات قابل تامل 
شهید موسوی با شهادتش از میان رفت.افسوس که زمان هم 

به ایشان فرصت نداد و خیلی زود از میان ما رفت.
آقــای رجایی آخرین بــاری که شهید موسوی را 

ملاقات و گفت و گو کردید چه زمانی بود؟
آخرین بار پنج ماه قبل با همدیگر دیدار کردیم. شهادت آقای 
موسوی تلخ ترین و غمبارترین حادثه در قدم اول برای مردم 
زادگاهش و منطقه ای است که در آن زندگی و تلاش می 
کرد، در قدم بعدی برای کل مردم افغانستان، اعم از شیعه و 
سنی. ببینید وقتی در یک منطقه با یک عمل ناجوانمردانه 
تروریستی ده ها نفر به شهادت می رسند، خود مصیبت 
سختی اســت، حالا اگــردر این جمع شهدا شخصیت کم 
نظیری چون آقای دکتر موسوی باشد که تکیه گاه اجتماعی 
و علمی مردم آن منطقه بود، مصیبت عظماست. یک اتفاق 
تلخ و ناگواری است که به هیچ عنوان نمی توان آن را جبران 
کرد.با آن زلالی و صداقتی که شهید دکتر موسوی داشت، 
حیف بــود اگــر پس از ایــن همه جهاد و تــلاش و فداکاری 
به شهادت نمی رسید، اما در این وضعیت شهادت دکتر 
موسوی برای مردم یک ضایعه است. شهادت ایشان خیلی 
زود بود. باز هم خوشا به حالش که این موهبت الهی نصیبش 
شد، اما حسرتش برای ما و مردم افغانستان است که چنین 
شخصیت مجاهد، دلسوز و ارزشمندی را از دست دادیم و 
حتی این افسوس برای جبهه مقاومت اسلامی منطقه نیز 
هست که از وجود چنین شخصیت با تجربه ای در میادین 
گوناگون جهاد محروم شدند؛ ان شــاءا... روح مطهرش با 

اولیاءا... محشور شود.

گفت و گو با محمدسرور رجایی نویسنده و فعال فرهنگی افغانستان و همراهان شهید دکترموسوی

شهید موسوی نا گفته هایش را با خود برد
گفت و گوی خراسان با استاد حسینی مزاری از فعالان فرهنگی و سیاسی افغانستان:

شهید دکتر موسوی قطعا یک ضدآمریکایی بود

مجاهد و پزشک افغانستانی در عملیات تروریستی به شهادت رسید

ازسنگر علم و رزم درایران تا اسارت در زندان گوانتانامو
شهید موسوی    بعد از آزادی از زندان مخوف 

گوانتانامو خاطرات خود را در کتابی 368 
صفحه ای با عنوان »حقایق ناگفته از زندان 

گوانتانامو« در کابل چاپ و منتشر کرد

دقایقی پس از وقوع انفجار نام »سید محمد 
علیشاه موسوی گردیزی« رئیس حوادث 
غیرمترقبه استان پکتیا در میان آمار 
کشته شدگان اعلام شد...
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